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۱۶۷  

  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  آثار ناشي از قرارداد استفاده از رحم جايگزين

  ١  مهدي عليزاده  
  كارشناس ارشد حقوق خصوصي    

  چكيده      
اي برخوردار است، چرا كـه        ي در بارداري از پيچيدگيهاي ويژه     قرارداد جانشين 

  .گيرد علاوه بر آثار عمومي قراردادها، آثار خاصي را در بر مي
      چگونگي تعهدهاي مادر جانشين و والـدين حكمـي در مقابـل يكـديگر و               

توانـد مـسائل مهـم بـسياري را در آثـار        خودداري آنهـا از ايفـاي تعهـدات مـي         
از سـوي ديگـر، اجـراي قـرارداد مطـابق مفـاد نيـز               . داد ايجاد كند  عمومي قرار 
شود تا مباحث جديدي در مورد نسب فرزند ناشـي از جانـشيني در                موجب مي 

بارداري، چگونگي محرميت و يا ارث وي مطـرح شـود كـه ضـرورت دارد از       
  .نظر فقهي ـ حقوقي بررسي شود

و منابع فقه اماميه و حقـوق ايـران               در اين نوشتار تلاش شده تا بر پاية مباني          
  .آثار ناشي از قرارداد استفاده از رحم جايگزين بررسي و تبيين گردد

                                                        
 ۲۶/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  

1. m12alizadeh@gmail.com 
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 رحم جايگزين، قرارداد جانشيني در بارداري، باروري كمكي،         :يواژگان كليد 
  .مادر جانشين، والدين حكمي، حقوق خصوصي

  مقدمه
  و همچنين ماهيـت قـرارداد آن       )۱۷۷: ۱۳۸۵عليزاده،  ( وضعيت استفاده از رحم جايگزين    

 دو دانش فقه و حقـوق پـيش از ايـن بررسـي شـد و مـشخص              ةپاي  بر )۱۴۹: ۱۳۸۶همو،  (
گرديد، در نظام حقوقي ايران، قانون خاص، رأي وحدت رويه و يا روية قضايي كـه                
به جانشيني در بارداري اختصاص يافته باشد و حكم قانوني آن را تبيين كند، وجـود                

وجود اين، تبيين گرديد كه بنا بر قواعد عمومي قراردادها، همچنـين قـوانين   با  . ندارد
متناسب با اين موضوع مانند قانون مدني و قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور               

 و اسـتفتائات از سـوي       اسو و بنا بر مباني و منابع فقهي، فتـاو           از يك  ۸۲ماه  مصوب تير 
 و  جانـشين  مـادر ني، بـدون ايجـاد عقـد نكـاح بـين             جانشي ةديگر، استفاده از اين شيو    

صاحب اسپرم براي برخي از زوجهـاي نابـارور و بـا ايجـاد عقـد نكـاح مزبـور بـراي                      
 را به طـور مـستقيم       اي  چنين شيوه  توانند تمامي زوجهاي نابارور جايز است و آنها مي       

ر نتيجـه،   يا با تمهيد مقدماتي، موضوع قراردادي مانند اجارة اشخاص قرار دهنـد و د             
تعهدات و قراردادهايي را با مادر جانشين، زوجهاي ديگر و يا اشخاص ثالثي كـه بـه                 

  . منعقد كنندگردند، نحوي با اين موضوع مرتبط مي
، تا بر پاية مباني و منابع فقـه اماميـه و حقـوق ايـران،                شود ميدر اين نوشتار تلاش     

 شـود و تبيـين گـردد كـه در           آثار ناشي از قرارداد استفاده از رحم جايگزين بررسـي         
صورتي كه اشخاص اقدام به انعقـاد چنـين قـراردادي نماينـد، آثـار، احكـام و نتـايج          

  .باشد نقض تعهدات قرارداد مزبور به چه وضعيتي مي
شـود   انعقاد هر قراردادي و در شمار آنها قرارداد جانشيني در بارداري موجب مي          

 و طرفهـاي آن متعهـد بـه انجـام امـوري              آثار، احكام و تعهدهاي عامي ايجاد شود       تا
امّا قرارداد جانشيني در بارداري، عـلاوه بـر آثـار عمـومي فـوق، آثـار خـاص                   . شوند

شده با والدين حكمي و مادر جانشين،       ند وضعيت رابطة نسبي فرزند متولد     ديگري مان 
آنـان يـا بـه عكـس را نيـز            از   ويبري   محرميت فرزند با آنان و همچنين كيفيت ارث       

  .شود  كه نياز است تا به آنها پرداخته شود كه به ترتيب زير بررسي ميددار بر در
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۱۶۹  

   آثار و نتايج عمومي.۱

  تعهدهاي مادر جانشين. ۱ـ۱
 را  شود تا كـار مـورد تعهـد        اجير در قرارداد اجارة اشخاص به طور معمول متعهد مي         

ا تـسليم و     اجرا، موضـوع كـار ر      ،مطابق شرايط قرارداد، عرف مرسوم و قواعد شغلي       
مستأجر متعهد به قبض كالا يا پذيرش        و   كالا را تا زمان تحويل به مستأجر حفظ كند        

  .)۱/۵۷۸: ۱۳۷۴، عقود معينكاتوزيان، ( كار و پرداخت اجرت است
اين آثار عمومي، در قرارداد جانشيني در بارداري مبتنـي بـر اجـارة اشـخاص نيـز       

دي با شخصيت جسماني و معنوي انـسان        جاري است، امّا به دليل ارتباط چنين قراردا       
 مطـابق   شود تا  مادر جانشين به موجب قرارداد جانشيني متعهد مي       . تفاوتهايي نيز دارد  

شـده يـا    تخمـك بارور   شرايط قرارداد، عرف مرسوم در بارداري و اصـول پزشـكي،          
جنين والدين حكمي را در رحم خويش به مدت معيني نگهداري كنـد و بـا رعايـت                  

راي سلامتي خود و جنين ضرورت دارد، آن را پـرورش دهـد و پـس از                 اموري كه ب  
  .تحويل دهدطي زمان بارداري و زايمان، فرزند را به والدين حكمي 

در قرارداد جانشيني در بارداري، مباشر خـاص        ) مادر جانشين (به اين ترتيب اجير     
نكه بر اسـاس    است و عمل بارداري و زايمان بايد به وسيلة خود او انجام شود، مگر آ              

 واگذاري چنين عملي را با رعايت شرايط لازم         ة اجاز جانشين مادرقرارداد جانشيني،   
پس از انعقاد قـرارداد و      اي را نداشته باشد و       اگر چنين اجازه  . به زن ديگر داشته باشد    

 بـه انجـام     توانـد او را اجبـار      ، دادگاه مي  از انجام تعهد خودداري كند    قبل از بارداري    
هرگاه اجبار از اين راه نيز ممكن نشود، والدين حكمي حق فسخ قـرارداد              .  كند تعهد

اما اگر خودداري بعـد از      . دنكن و مطالبة خسارات ناشي از عدم انجام تعهد را پيدا مي          
، به ويژه هنگامي كه خودداري منجر به ارتكاب         شود بارداري باشد، مسئله دشوار مي    

موضوع خـودداري از    . جنين شود عليه  ي  به اشخاص و آسيبهاي جسمان    نسبت  جرايم  
  .كند انجام تعهد در اين وضعيت، علاوه بر جنبة حقوقي، جنبة كيفري نيز پيدا مي

 خـساراتي را    دن ـتوان پاية مباحث مسئوليت مدني قراردادي، والدين حكمي مـي         بر
 بينـي باشـد    نشده و قابل پيش    مطالبه كنند كه مسلّم، مستقيم، مشروع، شخصي، جبران       
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جانشين   در صورتي كه مادرتوانند  بنابراين، والدين حكمي مي.)۱/۲۷۸: ۱۳۷۸توزيان، كا(
بــه تعهــد قــراردادي خــود پــس از انعقــاد قــرارداد و پــيش از بــارداري عمــل نكنــد،  

 هزينة آزمايـشات، امـور درمـاني و امـور مقـدماتي             دن مختلف مان   پرداختي هاي هزينه
 جانـشين  مادركه  را  وجه التزامي    همچنينديگري كه براي اين امر ضرورت داشته و         

شكني به والـدين حكمـي بپـردازد، مطالبـه          تا در صورت عهد   در قرارداد متعهد شده     
چنـد   وجه التزام را مطالبه كنند، هر      توانند والدين در قسم اخير مي    . )۱/۲۴۳: همان( كنند

 نيـازي بـه     رهبـا  ايـن   خسارتي به بار نيامده باشد و آنـان در         جانشين مادركه از تخلّف    
 موجـب وقـوع خـسارت       جانـشين  مـادر اما اينكـه عهدشـكني      . اثبات خسارت ندارند  

 دور جانـشيني در بـارداري امـري    احتمالي در آينده شود، با توجه به موضوع قرارداد    
 و با فرض آنكه تحقق پيدا كند، در صورتي كه نتيجة مسلّم و مـستقيم                از انتظار است  

 قانون مسئوليت مـدني     ۵ ة با استفاده از ماد    ،يده باشد د حكمي زيان  وضع فعلي والدين  
گرچـه دربـارة    . را در حكـم خـسارت مـسلّم و مـستقيم كنـوني برشـمرد               توان آن  مي

 و همـه  آيد زيانهاي آينده مانند زيانهاي گذشته، يقين و قناعت وجداني به دست نمي   
 قوي و نزديـك بـه       بنابراين، دربارة ميزان زيانهاي احتمالي به ظنّ      . چيز احتمالي است  

  .)۱/۲۷۹: همان( شود يقين كه در حكم علم و مبناي بسياري از احكام است، استناد مي
موضوع ديگر آنكه مفاد تعهـد جانـشيني در بـارداري، نـاظر بـه نتيجـة حاصـل از         

اي از مواظبتهـا و      ، تعهـد نـاظر بـه انجـام پـاره          رسـد  بارداري نيست، بلكه بـه نظـر مـي        
 و رشد آن است، چراكه زنده و سالم مانـدن و يـا نمانـدن                 جنين  حفظ كوششها براي 

جنين و همچنين رشد كردن يا نكردن جنـين، از تـوان و ارادة مـادر جانـشين خـارج                    
  اسـت ثابـت كنـد كـه مطـابق شـرايط قـرارداد و               ، كافي بنابراين، مادر جانشين  . است

بوده اسـت،   عرف مرسوم در بارداري و پزشكي، تمام كارهايي را كه لازمة بارداري             
اما تعهد مادر جانشين به تحويل نـوزاد        . باره كوتاهي نكرده است    اين انجام داده و در   

پس از زايمان، ناظر به نتيجه است و در صورت خودداري از آن بايد علـت خـارجي       
ايـن علـت بايـد      . را كه مانع كار او شده است، ثابت كند تا از مسئوليت آن مبرا شود              

، )۲۲۷، مـادة    قانون مـدني   ( دي كه نتوان آن را به متعهد مربوط كر        ا خارجي باشد به گونه   
 انتظـار وقـوع آن را   ،بيني باشد و شخص بـر حـسب عـادت       ديگر آنكه غير قابل پيش    
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قـانون   ( ناپذير باشد و شخص نتواند آن را دفـع كنـد      ، همچنين بايد احتراز    باشد نداشته

  .)۴/۸۱۱: ۱۳۷۴، قواعد عمومي؛ همو، ۱/۴۸۹: ۱۳۷۸كاتوزيان، ( وگرنه مسئول است )۲۲۹، مادة مدني
موضوع ديگر آنكه مادر جانشين به موجب قرارداد جانشيني در بـارداري وظيفـه              

شده تا زمان تحويل به والدين حكمـي،  ند هر امين ديگري از نوزاد متولد دارد تا همان  
د اگر در بحث نسب اثبـات شـو       . به دور از افراط و تفريط نگاهداري و حضانت كند         

شـده مطـابق    نگهداري و حـضانت از نـوزاد متولد  ، مادر نسبي است،  جانشين مادركه  
اما اگر چنين نسبي اثبات نشود،      . ستو قانون مدني هم حق و هم تكليف ا        ۱۱۶۸مادة  

  .شود  ايجاد ميجانشيني در بارداري قرارداد ةكه در نتيجاست اين حضانت تكليفي 

  تعهدهاي والدين حكمي. ۲ـ۱
كه مادر جانشين ملـزم اسـت نـوزاد را بـه والـدين حكمـي تحويـل دهـد،                    گونه   همان

گرنــه بايــد  و تحويــل بگيرنــد در موعــد مقــررنــد نــوزاد راوالــدين حكمــي نيــز ملزم
ــه    ــد هزين ــود مانن ــأخير خ ــي از ت ــسارات ناش ــوراك  خ ــاي خ ــان،  ه ــاك، درم ، پوش

الـدين  همچنـين، و . المثل نگهداري و شيردهي را جبـران كننـد    اجرت ،ازكارافتادگي
جانـشين را بپردازنـد و    حكمي ملزمند با تمام شدن كار موضوع قرارداد، اجرت مادر        

 كه زايمان پايان كار موضوع قرارداد باشد، مگر آنكه شرايط قـرارداد   رسد به نظر مي  
  .و دوران شيردهي را شامل شودم شده ياي ديگر تنظ به گونه

  آثار و نتايج اختصاصي. ۲
رداري، علاوه بر آثار عمومي فوق، آثار خاص ديگـري ماننـد            قرارداد جانشيني در با   

شده با والـدين حكمـي و مـادر جانـشين، محرميـت             ضعيت رابطة نسبي فرزند متولد    و
 ددار آنان يا به عكـس را نيـز در بـر           از   ويبري   فرزند با آنان و همچنين كيفيت ارث      

  ١.بررسي داردبه كه نياز 
لدين حكمي و مادر جانـشين، در ميـان آثـار           وضعيت رابطة نسبي چنين فرزندي با وا      

، وضعيت ديگـر آثـار    خاص ديگر، نقش مبنايي دارد، چراكه اثبات يا عدم اثبات آن، بر             

                                                        
  .باشد ي اين آثار در قرارداد اجارة شخص دايه براي شيردهي نوزاد نيز تقريباً مطرح مهمشاب. ١
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 بـري  هاي محرميـت و ارث     وضـعيت   مبناي اثبـات يـا نفـي       تواند  مستقيم دارد و مي    تأثير
پس ضرورت دارد، نخست به وضعيت رابطـة نـسبي چنـين فرزنـدي پرداختـه               . دگرد
  . اين بررسي، وضعيت ديگر آثار نيز مشخص گرددبري از نتايج  تا با بهرهدشو

  جانشيني در باردارينسب فرزند ناشي از . ۱ـ۲
مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك و رحم، در تمامي موارد بـه اسـتثناي مـورد               

  و در  شـوند  رابطة نامشروع زنا، از نظر شرعي پدر و مادر نـسبي فرزنـد محـسوب مـي                
، امـا بـين فقهـاي اماميـه دربـارة           )۲۹/۲۵۶ و   ۳۱/۲۲۲: ۱۳۶۷نجفي،  (  اختلافي نيست  هربا اين

 ةِ مادري زن صاحب تخمك و يا زن صاحب رحم با فرزنـدي كـه در اثـر شـيو                     نسب
زن صـاحب    ي معاصـر   فقهـا  بيـشتر . جانشيني در بارداري به دنيا آمده، اختلاف است       

 ي زن صاحب، برخ)۳۹۴: ۱۳۸۰، ...ين توليد مثل روشهاي نو ؛  ۲/۶۲۳: تا  ، بي )امام(خميني  ( تخمك
 هــر دو را يبرخــ  و)۴۰۶: ۱۳۸۰، ...روشــهاي نــوين توليــد مثــل؛ ۳/۲۶۹: ۱۴۱۶تبريــزي، ( رحــم

 زن صـاحب    ي برخ ـ  و )۳۹۵: ۱۳۸۰،  ...روشهاي نوين توليد مثل   ( اند مادرنسبي فرزند برشمرده  
 )۳۹۴: همـان (انـد   تهدانستخمك را مادر نسبي و زن صاحب رحم را مادر عرفي فرزند         

 و رعايت احتيـاط     و برخي نيز تعيين مادر در اين مورد را از نظر شرعي مشكل دانسته             
  .)۴۳۲: ۱۴۱۷؛ همو، ۱/۴۵۹: ۱۴۱۶سيستاني، ( دانند ي مبين آنها را ضروري

قانون مدني ايران دربارة نسب پدري و مادري، مرد صاحب اسپرم و زن صـاحب               
يـروي كـرده و بـر مقـررات آن، چيـزي نفيـاً يـا اثباتـاً                  تخمك و رحم، از فقه اماميه پ      

 تـا   ۱۱۵۸از مـواد    . )۱۰۶ و   ۲/۴۲: ۱۳۸۰؛ صـفايي و امـامي،       ۲/۶: ۱۳۷۵كاتوزيان،  ( نيفزوده است 
 مـرد صـاحب اسـپرم و زن صـاحب           شـود كـه     قانون مدني چنـين اسـتنباط مـي        ۱۱۶۷

نظر قانوني، پـدر و  تخمك و رحم، در تمامي موارد به استثناي رابطة نامشروع زنا، از    
اما قانون مـدني، نـسبت بـه وضـعيت نـسبي ايـن              . شوند مادر نسبي فرزند محسوب مي    

 با اسـتناد    توان پس مي . فرزند با زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم ساكت است          
 آيين دادرسي مدني حكم چنين موضـوعي را در          ۳ قانون اساسي و مادة      ۱۶۷به اصل   

  .بر جستجو كردي معتامنابع فقهي معتبر يا فتاو
. از نظر فقهي، دليل معذّريت مكلفيني كه مقلِّد هستند، عمل به فتواي مرجعشان است
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 براي آنكه وضعيت فقهي و حقـوقي نـسب فرزنـد ناشـي از جانـشيني در بـارداري بـا                اما
ن از مفهوم نسب متعارف و شرايط لازم بـراي ايجـاد            توا تفصيل بيشتري تبيين گردد، مي    

ق بهره برد و بررسي كرد كه مفهوم و شرايط مزبور دربارة فرزند ناشي     آن در فقه و حقو    
حكمـي و    بين والـدين     ، رابطة نسبي   اين تواند  يا نه و آيا مي     كند از جانشيني نيز صدق مي    

شود؟ به دليل چنين ضرورتي، نخست مفهـوم و          مادر جانشين و چنين فرزندي نيز برقرار      
 فقه و حقـوق بـه اختـصار بررسـي و سـپس بـا                شرايط لازم براي ايجاد نسب متعارف در      

  .دشو  تبيين ميجانشيني در بارداريهاي آن وضعيت نسب ناشي از  استفاده از يافته
؛ ابن ۱/۲۴۴: ۱۴۰۷؛ جوهري، ۷/۲۷۱: ۱۴۰۹فراهيدي، ( نسب در لغت به معناي خويشاوندي

: ۱۳۳۵؛ دهخـدا،    ۴/۴۷۱۴: ۱۳۶۰معين،  ( ، اصل و نژاد   )۴/۴۷۱۴: ۱۳۶۰؛ معين،   ۱/۷۵۵: ۱۴۰۵منظور،  

از   تعريفـي  ،گفتتوان   اما دربارة مفهوم اصطلاحي آن مي     .  به كار رفته است    )۴۳/۴۶۹
 شارع كه بيانگر وجود مفهوم حقيقت شرعيه براي اين واژه در فقـه و همچنـين                 سوي

تعريفي از سوي قانونگذار ايران كه بيانگر وجود مفهـوم قـانوني بـراي آن در قـانون                  
 نتيجه گرفت كه شارع و قانونگذار تبيين        توان بنابراين، مي . جود نيست ايران باشد، مو  

ماهيت و مفهوم نسب را به عرف واگذار كرده است، چراكه اگر ماهيـت و مفهـومي    
د كـه آن  رك ، منطق تشريع و تقنين چنين اقتضا و ايجاب مي  بود غير از اين مقصود مي    

  .ان از زمان احتياج لازم نيايدبيان كند تا قبح عدم بيان و يا قبح تأخير بيرا 
 بكوشـند بـا      تـا  چنين استدلال و استنباطي، فقها و حقوقدانان را بر آن داشته است           

متناسـبي را تبيـين      اصطلاحي بري از ماهيت و مفهوم اين واژه در عرف، تعريف          بهره
  را شناسايي كـرد و  نسب كه بتوان با استفاده از آن، ماهيت و مفهوم   اي كنند، به گونه  

  .نسب مصاديق خارجي را تشخيص داد و آن را به ديگران نيز شناساند
كنون براي اين مقصود بيان شده است،        تعاريف اصطلاحي فقهي و حقوقي كه تا      

بـراي مثـال، برخـي      .  و تفاوت انـدكي بـا هـم دارد         باشد بسيار نزديك به يكديگر مي    
  :اند هنسب را چنين تعريف كرد

مانند فرزند بـه    (طة ولادت شخصي به شخص ديگر       نسب عبارت از منتهي شدن راب     
اسـت، بـه طـوري كـه      ) مانند دو برادر به پدر    (و يا دو شخص به شخص ثالث        ) پدر

 ولادت مزبور شرعي و يا در حكم آن باشد و در عرف نيز نسب بر آن صدق كنـد                  
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 ؛ نراقــي،۲/۳۳۴: ۱۴۰۴؛ طباطبــايي، ۸/۲۰: ۱۴۱۰؛ شــهيد ثــاني، ۳/۳۴۱: ۱۴۱۳حلــي،  علامــه(
  .)۵/۲۸۱: ۱۳۵۵؛ خوانساري، ۳۹/۷: ۱۳۶۷؛ نجفي، ۱۹/۱۰: ۱۴۱۵

 فقهـي بـسيار   منـابع تعريف اصطلاحي فوق دربـارة نـسب، تعريفـي اسـت كـه در       
، بـا انـدك اضـافاتي كـه بيـشتر           نسبتعريف   در    و تقريباً تمامي فقها    باشد متداول مي 

ف را بيـان  ، همـين تعري ـ نمايـد  مـي تـر   را مـشخص    آن باشد و  مربوط به گسترة آن مي    
 هجري قمري مطـرح كـرده و    ماصل اين تعريف را علامه حلّي در قرن هفت        . اند كرده

 و علي طباطبـايي، محقـق نراقـي   فقهاي ديگر مانند شهيد ثاني، سيدبه تدريج از سوي     
در بين حقوقـدانان  . حسن نجفي نيز مقبوليت پيدا كرده و تكميل گرديده است   محمد

ديگر تعاريف  أ  منشكه  گفت  توان   رگزيده و حتي مي   نيز محمد عبده اين تعريف را ب      
  .استقرار گرفته   نيزحقوقي

  :ندگوي و ميدانند  برخي حقوقدانان، نسب را رابطه يا وابستگي خوني و حقوقي مي
رابطة خوني و حقوقي اسـت كـه پـدر و مـادر را بـه فرزنـدان آنـان مربـوط                 ] نسب[

  .)۲/۱: ۱۳۷۵كاتوزيان، ( كند مي

  و يا
وابـستگي خـوني و     ] نسب[ح حقوقي با توجه به كتاب هشتم قانون مدني          در اصطلا 

  .)۲/۳: ۱۳۸۰صفايي و امامي، ( حقوقي بين افراد را گويند

  :كنند برخي ديگر از حقوقدانان نسب را چنين تعريف مي
 از. آيد وجود مي ه  واسطة انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد ب        ه  نسب امري است كه ب    

يعي خوني بين طفل و آن دو نفر كـه يكـي پـدر و ديگـري مـادر                   اين امر، رابطة طب   
  .)۵/۱۵۱: ۱۳۷۰امامي، ( گردد باشد، موجود مي

تحليل تعاريف فوق، بيانگر آن است كه تمامي ايـن تعـاريف بـا آنكـه از جهـت                   
، »ولادت«گستره بـا يكـديگر تفـاوت دارد، بـه دليـل برخـورداري از تعـابيري ماننـد               

داراي وجـه   » وابـستگي خـوني   «و  » رابطة خـوني  «،  » زن و مرد   انعقاد نطفه از نزديكي   «
مشترك هستند و تمامي آنها برقراري رابطة نسبي بين دو يا چند شـخص را ناشـي از                  

انـد،   رابطة ولادت و منتهي شدن رابطة ولادت شخـصي بـه شـخص ديگـر برشـمرده                
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مـشروط بـر    ،شـود   رابطة خوني و يا وابستگي خوني تنها از اين راه ايجـاد مـي         چراكه
 ولادت شرعي، قانوني و در حكم آنهـا باشـد و ولادت يكـي از آنهـا و يـا هـر                       اينكه

دوي آنها با توجه به رعايت فاصلة عرفي متناسبي به ديگري و يا شخص ثالثي منتهي                
دت شـرعي يـا     پس بنا به اين تعاريف، نسب يا رابطة نسبي، ناشـي از رابطـة ولا              . شود

نصر ولادت با چنين كيفيتي، نقشي اساسـي در ايجـاد           است و ع  قانوني و در حكم آنه    
رابطة نسبي بين آنها دارد تا بدان پايه كه يكي از اركان بسيار مهم آن اسـت و بـدون                    

  .شود آن، رابطة نسبي بين اين افراد ايجاد نمي
 اللائـي   ڤالذين يظـاهرون مـنكم مـن نـسائهم مـا هـنّ أمّهـاتهم إن أمّهـاتم إ                   آيه  

صــدد جلــوگيري از ايجــاد  و در» مــادر«كــه در تبيــين مفهــوم  )۲/ لــهمجاد( ...ولــدنهم
كـساني كـه همسرانـشان را ظهـار     «: كنـد  انحراف در مفهوم عرفي آن است، بيان مـي       

، آنـان   ]طـور نيـست    تو نسبت به من به منزلة مادرم هستي، ايـن         : گويند و مي  [كنند مي
  .»...اند  آنها را به دنيا آوردههرگز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كساني هستند كه

 و منتهـي شـدن       ضـرورت وجـود رابطـة ولادت        شرطيت و  توان از اين آيه نيز مي    
رابطة نسبي بين دو يا چند شخص        براي برقراري    رابطة ولادت اشخاص با يكديگر را     

و يا حداقل بين فرزند و مادر تحصيل كرد، چراكه منطوق آيـه دلالـت بـر ايـن دارد                    
 ازشـخص    كـه    ري نسبت مادري بين يك زن و يك شخص آن است          كه شرط برقرا  

آن زن به دنيا آمده باشد، به بياني ديگر، رابطة ولادت بين آنها برقرار باشد و ولادت                 
  .زن منتهي شود آن ي بهچنين شخص

پس از تبيين نقش رابطة ولادت در ايجاد رابطة نـسبي، بحـث مهـم ديگـري كـه در                    
رسي شود، اين است كه آيا رابطة ولادت امري بسيط است و             طرح و بر   واندت  باره مي   اين

؟ يا اينكه داراي فرايندي چندگانه اسـت و بـر پايـة اينكـه               باشد داراي مفهوم واحدي مي   
  .باشد داراي مفهوم عام و خاص نداتو ، ميگيرد چه فرايندهايي را در بر مي گسترة آن

شـد  با  ن موضوع نيز مطرح مي    ديگر آنكه در صورتي كه رابطة مزبور بسيط نباشد، اي         
 آيا تأثير فرايندهاي چندگانة آن در ايجاد رابطة ولادت بين شخصي به شخص ديگر               كه

و انتساب نـسب آنهـا بـه يكـديگر و همچنـين انتقـال ويژگيهـاي جـسماني و شخـصيتي                      
اشخاص يكسان است يا آنكه تأثيرات متفاوتي بر كيفيت ايجاد چنين اموري دارد و اين               
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  .اي را متفاوت كند  بين اشخاص تأثير بگذارد و چنين رابطهةتواند بر رابط يز مي نتفاوتها
ــد       ــه داراي فراين ــست، چراك ــسيط ني ــري ب ــة ولادت ام ــه رابط ــت ك ــديهي اس ب

، بـارداري و     بـاروري تخمـك بـا اسـپرم         تحصيل اسپرم و تخمـك،     اي مانند  چندگانه
 هـاي متفـاوت    در گـستره  زايمان است و به دليل آنكه مفهوم ولادت و رابطة ولادت            

رابطـة ولادت در    . باشـد  مفهوم عام و خـاص       اراي دو تواند د  استعمال شده است، مي   
مفهوم خاص به زايمان يا بارداري و زايمان بدون توجه بـه كيفيـت مراحـل تحـصيل                  

 در   ولادت  حال آنكـه   .شود اسپرم و تخمك و باروري تخمك و بالعكس اطلاق مي         
 بـا    كـه  مي مراحل مختلـف و فراينـدهاي چندگانـه اسـت          ، دربرگيرندة تما  مفهوم عام 

باروري تخمك با اسپرم آغاز و با طي مراحل دوران بارداري و سپس زايمـان پايـان                 
 مفهوم عام در مقايسه با مفهوم خاص، كثرت اسـتعمال بيـشتري دارد و در                .دپذير مي

  .دارداغلب موارد، مقصود از ولادت همان مفهوم عام آن است و انصراف به آن 
با اينكه نقش مراحل و فرايندهاي مزبور در ايجاد رابطـة ولادت بـين شخـصي بـا            
شخص ديگر و انتساب نسب آنها با يكديگر و همچنين انتقال ويژگيهاي جـسماني و               

اما زن صاحب تخمك به دليل رابطة ژنتيكي چنين  . شخصيتي اشخاص يكسان نيست   
 اب فرزند بـه خـود دارد، چراكـه بـر           وي نقش بيشتري در منتهي شدن انتس       افرزندي ب 

 )عـرف خـاص   (هـاي دانـش پزشـكي         و همچنين بـر اثـر يافتـه        ١پاية برخي از روايات   
تمـام خـصوصيات ژنتيكـي چنـين فرزنـدي كـه در سـاختار         ،)۸: تـا  خاوري و شريعتي، بي (

                                                        
مردي از انصار با همسر خود شرفياب محضر رسـول مكـرم            «:  فرمودند براي مثال، امام محمد باقر    . ١

و عفيـف   اين زن دخترعمو و همسر من اسـت، زنـي پـاك             ! يا رسول االله  :  شد و عرض كرد    اسلام
هاي بيني او گشاد، موهايش پيچيده و        اش سياه، لوله    است كه چهره   ردهوباشد، براي من فرزندي آ     مي
نظير چنـين فرزنـدي   .  خلاصه طفلي با مميزات نژادي يك حبشي متولد شده است         .اش پهن است   بيني

ن قـسم يـاد   گـويي؟ ز  يچه م: ال كردؤ حضرت از زن س  .ام نيست  در خانواده و اجداد پدري و مادري      
 حضرت مانند كسي كـه  .ام كس نياميخته ام، با هيچ مدهآكرد از هنگامي كه من به همسري اين مرد در   

بعـد رو بـه شـوهر    .  و ديده به آسمان گـشود بلند كرد  و سپس سر فكر فرو رود، سر به زير انداخت به
 در سـاختمان فرزنـد   بين هر انسان تا حضرت آدم، نود و نه عِرق وجـود دارد كـه همـه                : كرد و فرمود  

هنگامي نطفه در رحم قرار گيرد، عِرقها به جنبش افتاده و همه از خـدا درخواسـت دارنـد         . مؤثر است 
 غير مشابه به شما از همان عِرقهاي دور اسـت كـه در              ةاين بچ . كه فرزند مزبور، شبيه آنها ساخته شود      

يـا رسـول   : زن عـرض كـرد  ! سـت كودك را بگير كـه فرزنـد تو   . اجداد و اجداد اجدادت سابقه دارد     
  ).۱۵/۱۲۸ :تا حرّ عاملي، بي(عقدة مرا گشودي و از غصه خلاصم كردي  االله
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، متعلق و منتسب به اسپرم مرد و        باشد ، رواني و شخصيتي وي بسيار مؤثر مي       جسماني
د گـرد  است كه موجـب مـي     ة لوبي براي مثال، هست  . احب تخمك است  تخمك زن ص  

 و تخمـك اسـت كـه موجـب          ،، نه خاك و يا اسـپرم       لوبيا شود   حاصل از آن،   تا گياه 
حـال  . پوست شود، نـه رحـم      انسان، سفيد يا رنگين     غير  موجودي انسان يا    تا دگرد مي

 ة مرحل ـ آنكه زن صاحب رحم، بـدون ارتبـاط بـا خـصوصيات ژنتيكـي فرزنـد، تنهـا                 
پس به دليل وجـود ارتبـاط ژنتيكـي مزبـور و            .  عهده دارد  رپرورش و زايمان وي را ب     

همچنين انتقال خصوصيات اشخاص از راه ژنتيـك، خـصوصيات ايـن فرزنـد بـه زن                 
  . تا به زن صاحب رحمكند صاحب تخمك انتساب پيدا مي

ه بـه نقـش     ظاهراً مطالب فوق دربارة شرطيت رابطة ولادت براي ايجاد نسب و توج ـ           
تخمك در انتقال خصوصيات ژنتيكي والدين به فرزندان و همچنين ملاك و معيار قرار              
دادن اعطاي تخمك و باروري آن با اسپرم براي منتهي شدن رابطة ولادتي اشـخاص بـا                 
يكديگر، مبناي فتواي آن دسته از فقهايي است كه زن صـاحب تخمـك را مـادر نـسبي                   

روشـهاي  : ك.؛ نيـز ر   ۲/۶۲۳: تا  ، بي )امام(خميني  ( اند رداري دانسته فرزند ناشي از جانشيني در با     

  :كند االله صافي بيان مي یبراي مثال، آي. )۲/۲۲۵: ۱۴۲۳؛ حسيني، ۳۹۴: ۱۳۸۰، ...نوين توليد مثل
، چراكـه وي ظرفـي بـراي تخمـك          شـود   تخمك منتسب نمي   ةكنند فرزند به حمل  
  .)همان( شود محسوب مي

؛ طباطبـايي   ۹/۱۷۶: ۱۴۰۳اردبيلـي،   ( »لـزارع لالزرع   «اهراً قاعدة علاوه بر مطالب فوق، ظ    

 و مباحث مرتبط به آن نيز بـه نحـوي مـورد             )۵/۲۲۵: ۱۳۵۵؛ خوانساري،   ۵/۲۲۵: ۱۴۰۹يزدي،  
  .توجه و استفاده قرار گرفته است

سـو و دلالـت    اما مطالب فوق دربارة شرطيت رابطة ولادت براي ايجاد نسب از يـك      
مجادله بر ارادة نوعي ديگر از مفهوم خاص براي ولادت؛ يعني، نتيجة  سورة ۲ظهور آية 

حاصل از عمل بارداري و زايمان بدون توجه به مرحلة كيفيت باروري از سـوي ديگـر،                 
مبناي فتواي آن دسته از فقهايي است كه زن صاحب رحم را مادر نسبي فرزنـد ناشـي از     

. )۴۰۶: ۱۳۸۰، ...روشهاي نوين توليد مثل   ؛  ۳/۲۶۹: ۱۴۱۶تبريـزي،   ( اند جانشيني در بارداري دانسته   
بـر فعـل بـارداري و       » ولادت«، مطابق اين آيه، عنوان      توان چنين استدلال كرد    چراكه مي 

 شكي در آن نيـست، امـا        كند و  ، صدق مي  شود زايمان كه از زن صاحب رحم صادر مي       
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، شـود   چنين عنواني بر عمل اعطاي تخمك كه از زن صاحب تخمك صادر مـي              صدق
محل شك و ترديد است و وقتي دلايلي بر صدق آن وجود نداشته باشد، اصل بـر عـدم            

در نتيجه بين زن صاحب تخمـك و فرزنـد متولدشـده در اثـر شـيوة            . صدق آن است  
  مـادر محـسوب    ، زن ،شود و پيـرو آن     ، رابطة ولادتي برقرار نمي    جانشيني در بارداري  

زن (يـك از ايـن زنهـا          اسخ به اينكه كدام   براي مثال، مرحوم خويي در پ     . نخواهد شد 
  :فرمايد ، ميشود ، مادر فرزند محسوب مي)يا زن صاحب رحمصاحب تخمك 

فرزنـد  [امـا مـادر     ... ؛  )۳/۲۶۹: ۱۴۱۶تبريزي،  (» ...وضعته  فهي التي حملته و    مّا الأ  أمّ ...«
  . كه او را حمل و زايمان كرده استباشد زني مي] مزبور

 ةن بـسياري ماننـد شـرايط حـاكم در زمـان ارائ ـ      يپايـة قـرا    بـر د،  رس ـ اما به نظر مي   
، جانـشيني در بـارداري    تعاريف و عدم دستيابي دانـش پزشـكي بـه اسـتفاده از شـيوة                

مقصود از ولادت در تعاريف فوق در تمام يا حداقل غالب موارد، ولادت به مفهـوم                
ر مانند تحـصيل    د كه دربرگيرندة تمامي مراحل مختلف و فرايند مزبو        شاب عام آن مي  

اسپرم و تخمك، باروري تخمك با اسپرم، بارداري و زايمان است، نه مفهوم خـاص              
  .كه منحصر در باروري يا ولادت و يا بارداري و ولادت باشد

پس هرگاه رابطة ولادت ضابطه و معيار براي برقراري نسب باشد و از نظر عرف عام    
عام داشـته باشـد و از رابطـة ولادت،          ، رابطة ولادت دلالت بر مفهوم       )پزشكي(و خاص   

مفهوم عام با فرايندهاي مزبور اراده شود، زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم هر دو           
آنكه بحثـي      محسوب شوند، بي   جانشيني در بارداري    ناشي از   فرزند  نسبي توانند مادر  مي

 از كميت و كيفيت شركت آنها در مراحل مختلف رابطة ولادت مطرح باشد، چراكه هر
يك از آنها در يك يا چند مرحله از مراحل فرايند رابطة ولادت كه عامل ايجـاد رابطـة                   
نسبي است، شركت دارند و رابطة ولادت چنين فرزندي به دليل چنين شركتي از سـوي                

به هـر دوي آنـان منتهـي        د  توان ، مي هزن صاحب تخمك و صاحب رحم در اين رابط        
، براي ايجاد رابطة مادر نسبي شودآنها منتهي  و همين اندازه كه رابطة ولادت به         شود

  .تواند كافي باشد مي بين زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم با چنين فرزندي
بنابراين، با وجود انتساب خـصوصيات ژنتيكـي فرزنـد بـه زن صـاحب تخمـك،                 

، با توجه بـه مفهـوم عـام و دلالـت            جانشيني در بارداري  رابطة ولادتي فرزند ناشي از      
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 تـوان نقـش    بنابراين، نمي.شود  زن صاحب رحم را هم شامل مي       ١رة مجادله  سو ۲ آية
ر و ضـابطة    معيـا اسـتناد    بـه    بـاره ناديـده گرفـت و وي نيـز          اين  در را زن صاحب رحم  

ضرورت رابطة ولادت براي ايجاد و برقراري رابطة نسبي و همچنين به دليل شـركت     
  . محسوب شود نسبيدرتواند ما رابطة ولادت، مي وي در مراحلي از فرايند

ظاهراً اين امر مبناي فتواي آن دسته از فقهايي است كه زن صاحب تخمك و زن       
: ك.ر( اند صاحب رحم هر دو را مادر نسبي فرزند ناشي از جانشيني در بارداري دانسته             

 هـر كـدام از      :توان چنين استدلال كـرد     چراكه مي  ،)۳۹۵: ۱۳۸۰،  ...روشهاي نوين توليد مثل   
 .اند رابطة ولادت كه ضابطه و معيار ايجاد نسب است، به نوعي شركت داشته            آنها در   

  :كند  بيان ميهبار اين االله موسوي اردبيلي در یبراي مثال، آي
صاحب اسپرم پدر اين فرزند است و زن صاحب تخمـك و صـاحب رحـم هـر دو                 

  .)همان( مادر اين فرزند هستند

ة ولادت بين شخصي با شخص ديگر نابرابري تأثير تخمك و رحم در ايجاد رابط
و انتساب نسب آنها با يكـديگر و همچنـين انتقـال ويژگيهـاي جـسماني و شخـصيتي         
اشخاص موجب گرديده تا برخي از فقها با آنكه مفهـوم عـام را بـراي رابطـة ولادت        

ثرتري دارد، اصـالت    ؤ، اما به دليل آنكه تخمك در مقايسه با رحم نقش م           اند پذيرفته
 بدهند و بين نوع رابطة نسبيِ زن صاحب تخمـك و زن صـاحب رحـم                 را به تخمك  

تفاوت قائل شوند و زن صاحب تخمك را مادر نـسبي و زن صـاحب رحـم را مـادر                    
  :كنند باره بيان مي اين االله فاضل لنكراني در یبراي مثال، آي. عرفي بشناسند

  عرفـي   مـادر  باشـند و صـاحب رحـم        پـدر و مـادر او مـي        ،صاحب نطفه و تخمـك    
  .)همان( شود  محسوب ميكودك

 مادر عرفي براي زن صاحب رحم بـه دليـل اينكـه مـادر               اي مانند  تصريح به رابطه  
عرفي در شرع داراي احكام خاص و يا احكام متعلق به مادر نسبي ماننـد محرميـت و        

نتيجه اينكه اين فتوا در واقع به فتواي . دكن ، تأثيري در بحث ايجاد نميشدبا ارث نمي 

                                                        
طـور   تو نسبت به من به منزلة مادرم هستي، اين        : گويند و مي  [كنند كساني كه همسرانشان را ظهار مي     «. ١

  .»...اند ا را به دنيا آورده، آنان هرگز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كساني هستند كه آنه]نيست
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  .شود  آن مي مترتب بر داراي آثار ودوّل بازگشت دار اقسم
 جانشيني  ةنسبي در شيو   كنون بيان گرديد، برخي نيز تعيين مادر       رغم آنچه تا   علي

زنهـاي صـاحب   اند و رعايت احتيـاط بـين    در بارداري را از نظر شرعي مشكل دانسته       
براي . )۱/۴۵۹: ۱۴۱۶سيستاني،  ( دانند ي م را ضروري تخمك و صاحب رحم با اين فرزند        

  :كند ياالله سيستاني بيان م یمثال، آي
؛ )۴۳۲: ۱۴۱۷سيـستاني،   ( » الاحتيـاط بينهمـا    ی مـن رعـاي    بـدّ   احتمالات فلا  یفي المسأل «

  .له وجود دارد، ناگزير بايد بين آن دو رعايت احتياط شودئاحتمالاتي در اين مس

برخي زن صـاحب    : ندك  بازگشت مي  ابنابراين، فتاواي فوق در نهايت به چهار فتو       
تخمك و برخي زن صاحب رحم و برخي ديگر هر دوي آنها را مـادر نـسبي فرزنـد                   

 مـادر  .اند  و برخي نيز قائل به احتياط شده   دانند  مي جانشيني در بارداري  ناشي از شيوة    
  .واي ديگر طرفداران بيشتري داردانسبي بودن زن صاحب تخمك در مقايسه با فت

ذار اگر قول سوم را برگزيند و زن صاحب تخمك و صاحب            ، قانونگ رسد به نظر مي  
رحم را مادر نسبي بداند، گرچه خلاف فتواي مـشهور عمـل كـرده اسـت، امـا بـه دليـل              

  .شود نمياشكالي نداشته و خلاف شرع محسوب آنكه فتوا دربارة آن وجود دارد 

  محرميت. ۲ـ۲
، آثـار متعـددي بـه    شـود  هنگامي كه بين دو يا چند شخص رابطة نسبي يـا سـببي برقـرار        

: ۱۴۰۹محقق حلـي،  (ر است ن آثا ايدر شمار مَحرم شدن آنها با يكديگر،    آيد كه  وجود مي 

محرميت نيز آثار متعددي با خود به همراه دارد كه ايجـاد            . )۲۹/۷۱: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۲/۴۹۵
 ثار استمانعيت براي ازدواج آنها با يكديگر يا با برخي از وابستگان آنها، در شمار اين آ

 اينكـه محرميـت     .)۲/۲۶۱: تا  ، بي )امام(؛ خميني   ۲۹/۲۳۹: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۲/۵۰۷: ۱۴۰۹محقق حلي،   (
 باشد  ميهم با اي ناشي از رابطة نسبي و سببي مانع براي ازدواج دارندگان چنين رابطه

  ١.، اختلافي نيست و فقها و حقوقدانان بر چنين موضوعي اتفاق دارند)۲۳/ نساء: ك.ر(
فقها و حقوقدانان دربارة اينكه بين مرد صاحب اسپرم و فرزند ناشي از جانـشيني               بين  

ند، اختلافـي  شو  و فرزند محسوب مي   گردد و آنها پدر    در بارداري رابطة نسبي برقرار مي     
                                                        

  .آن دلالت دارد قانون مدني به اين موضوع پرداخته و بر ۱۰۴۷ تا ۱۰۴۵مواد . ١
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، يعنـي اگـر     گيـرد  نتيجه اينكه حكم مانعيت براي ازدواج، به آنها تعلق مـي          .  ندارد وجود
ازدواج ايـن دختـر     تواننـد بـا       پدر، برادران و پسران وي نمـي       فرزند دختر باشد، اين مرد،    

 اما اينكه چنين موضوعي و حكمي دربارة زن صاحب تخمك، زن صاحب رحـم               .كنند
 يا نه، موضوعي اسـت كـه بـا          گيرد و همسر وي نيز جريان دارد و به آنها نيز تعلق مي           

  .از به بررسي دارد و نيتواند يكسان باشد توجه به مطالب گذشته دربارة نسب، نمي
ي كه زن صاحب تخمك را مادر نسبي دانستند، بديهي است كـه بـين               ايبنا به فتاو  

 و هرگـاه فرزنـد ناشـي از    گـردد   رابطة نسبي برقرار مـي ،زن صاحب تخمك و فرزند 
، با يكـديگر محـرم   اي  پسر باشد، زن و فرزند در اثر چنين رابطه      جانشيني در بارداري  

بر ايـن اسـاس     . گيرد  مانعيت براي ازدواج، آنها را در بر مي        ، در نتيجه حكم   شوند مي
از نظر مباني فقه و حقوق، ازدواجي بـين ايـن پـسر بـا چنـين زنـي و همچنـين مـادر،                        

حال آنكـه موضـوع دربـارة زن صـاحب     . تواند محقق شود خواهر و دختران وي نمي  
 زن صاحب رحـم     ، بين ا اين قسم فتاو   ةرحم تفاوت دارد و چنين نيست، چراكه بر پاي        

  و چنـين زنـي مـادر       د رابطة نـسبي وجـود نـدار       جانشيني در بارداري  و فرزند ناشي از     
 و هنگامي كـه چنـين باشـد، مـانعيتي نيـز بـراي               شود نسبي و محرم فرزند شمرده نمي     

ازدواج بين وي و همچنين مادر، خواهر و دختران وي با اين فرزنـد در صـورتي كـه                   
، مگر آنكه به دليل تحقق سبب يا اسبابي ديگر بين آنها         فرزند پسر باشد، وجود ندارد    

  .يكديگر محرم شوند بارابطة سببي برقرار شود و در اثر ايجاد رابطة سببي 
 جانـشيني در بـارداري    براي مثال، زن صاحب رحم پس از زايمان فرزند ناشي از            
ر اثـر چنـين     جه اينكه د    را با رعايت شرايط لازم مندرج در فقه و حقوق شير دهد، نتي            

گردد و زن صاحب رحم، مادر رضاعي فرزند         عملي، رابطة رضاع بين آنها برقرار مي      
 به موجب چنين رابطـة سـببي و بـر    شود و و فرزند نيز فرزند رضاعي زن محسوب مي       

: ۱۴۱۷حـسيني مراغـي،     ( »يحرم من الرضـاع مـا يحـرم مـن النـسب           «اساس قاعدة مشهور    

  .شوند  با يكديگر محرم مي)۳۱۵: ۱۴۱۷صطفوي، ؛ م۴/۳۱۷: ۱۴۱۹؛ بجنوردي، ۲/۷۵۳
ني در  يمثال ديگر اينكه اگر زن صاحب رحم مجرد باشد و پيش از اقدام به جانش              

آيد و در چنين وضعيتي اقدام بـه جانـشيني          داري به همسري مرد صاحب اسپرم در      بار
رزنـد  ، بين وي و ف    )ازدواج(در بارداري نمايد، در اثر برقراري رابطة سببي مصاهرت          
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 زن صـاحب    ِ   شـوهر  ، چراكه فرزندِ  شود  صورتي كه پسر باشد، محرميت ايجاد مي       در
  .شود رحم محسوب مي

 حقـوقي اسـتفاده از     ـوضعيت فقهيمثال اخير همان پيشنهادي است كه در بحث 
جانـشيني در  طرف شدن حكـم عـدم جـواز اسـتفاده از شـيوة        براي بر  رحم جايگزين 

جانـشيني در   يري اين عمل، مانعي براي استفاده از شـيوة          با به كارگ  .  بيان شد  بارداري
شـود    علاوه بر اين ثمره، به كارگيري پيشنهاد مذكور موجب مي          .دانم  باقي نمي  بارداري

  .بين زن صاحب رحم و فرزند ناشي از جانشيني در بارداري محرميت نيز ايجاد شود
، امـا   كنـد  رميت مـي  پيشنهاد اخير، بين زن صاحب رحم و فرزند مزبور، ايجاد مح          

موضوع عدم محرميت مادر، خواهر و فرزندان زن صاحب رحم با اين فرزند را حـل                
  چنــين برقــراري در صــورت نيــاز بــهشــود كـه  بنــابراين، پيــشنهاد مــي. نخواهـد كــرد 

، فرزنـد   ن صاحب رحم علاوه بر اقدام به ازدواج با مـرد صـاحب اسـپرم              ز ي،محرميت
  . پس از زايمان شير دهد راجانشيني در بارداريناشي از 

نـسبي و     كه زن صاحب تخمك را مـادر       اوضعيت محرميت بنا به آن قسم از فتاو       
زن صاحب رحم را مادر عرفي دانستند، نيز مانند وضعيت فوق است و آنچه در آنجا               

  .كند بيان شد، دربارة آن نيز صدق مي
ستند، بديهي اسـت  نسبي دان  كه زن صاحب رحم را مادرااما بنا به آن قسم از فتاو      

 و هرگـاه كـه فرزنـد    گـردد  قرار مـي ، رابطة نسبي بر   كه بين زن صاحب رحم و فرزند      
، بـا   اي ، پـسر باشـد، زن و فرزنـد در اثـر چنـين رابطـه               جانـشيني در بـارداري    ناشي از   

. گيرد ، در نتيجه حكم مانعيت براي ازدواج، آنها را در بر مي          شوند يكديگر محرم مي  
 مباني فقه و حقوق، ازدواج ايـن پـسر بـا چنـين زنـي و همچنـين                   بر اساس اين از نظر    

  .ممنوع و حرام استمادر، خواهر و دختران وي 
، موضوع دربارة زن صاحب تخمك تفاوت دارد و بـه دليـل   ا اين قسم فتاو   ةبر پاي 

نسبي  ، چنين زني مادردآنكه بين زن صاحب تخمك و فرزند رابطة نسبي وجود ندار
ز اين جهت محرم نيستند، اما به دليل آنكه زن صاحب تخمك             و ا  شود محسوب نمي 

 و چنين فرزندي، فرزند شوهر زن صاحب تخمك         باشد همسر مرد صاحب اسپرم مي    
با يكديگر محـرم هـستند و ازدواج        ) ازدواج(، به دليل رابطة سببي مصاهرت       باشد مي
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  .حرام است آنها
ا فرزند مزبور در صـورتي      مادر، خواهر و دختران زن صاحب تخمك در اين قسم، ب          

، مگر آنكه به دليل تحقق سبب يـا اسـبابي ديگـر، بـين     ندكه فرزند پسر باشد، نامحرم   
  .يكديگر محرم شوند باآنها رابطة سببي برقرار شود و در اثر ايجاد اين رابطة سببي 

نـسبي    كه زن صاحب تخمك و زن صاحب رحـم را مـادر            ابنا به آن قسم از فتاو     
 محرميت آنان و همچنين مادران، خواهران و فرزندان آنها با فرزند            دانستند، وضعيت 

  . مشخص است و نيازي به بررسي نداردجانشيني در بارداريناشي از 
 جانشيني در بارداري را از نظر     ةنسبي در شيو    كه تعيين مادر   ابنا به آن قسم از فتاو     

 و صاحب رحم    زنهاي صاحب تخمك  اند و رعايت احتياط بين       شرعي مشكل دانسته  
دانند، زن صاحب تخمك و زن صاحب رحم از جهت نسب            ي م را ضروري با فرزند   

 محرم نيستند، امـا بـراي رعايـت احتيـاط، بايـد      جانشيني در بارداري  با فرزند ناشي از     
  .احكام زنان محرم را نسبت به آنها اجرا كنند و با آنان ازدواج نكنند

دوي ايـن زنهـا رابطـة زوجيـت      ك يـا هـر  البته هرگاه بين مرد صاحب اسپرم با ي ـ       
 يت ايجاد محرمبرقرار باشد، بين زن يا زنان و فرزند به دليل تحقق چنين رابطة سببي،               

  .توانند با يكديگر ازدواج كنند  و آنها از جهت محرميت مزبور نميشود مي

  ارث. ۳ـ۲
خاصـي  نسب و سببهاي زوجيت و ولاء موجبات ارث هستند و هرگاه اين عوامل بين اش              

اشخاصي كـه بـه موجـب نـسب ارث          . برند ايجاد شود، اشخاص از يكديگر ارث مي      
اجداد، برادر،  «،  »پدر، مادر، فرزندان و فرزندانِ فرزندان     «، عبارت از سه طبقة      برند مي

  .باشند مي» ها و فرزندان آنها يها، خالهي، داها عموها، عمه«و » خواهر، فرزندان آنها
.  امـري اتفــاقي اسـت و در آن اختلافــي نيــست  ٢وق و حقــ١ايـن موضــوع در فقـه  

نـسبي فرزنـد ناشـي از         كه زن صاحب تخمك را مادر      ابنابراين، بنا بر آن قسم از فتاو      
                                                        

محقـق حلـي،   : ك.براي نمونـه ر (اين موضوع در بيشتر كتابهاي فقهي در باب ارث مطرح شده است    . ١
؛ ۱۳/۱۰: ۱۴۱۳اني،  ؛ شهيد ث ـ  ۴/۳۲۵: ۱۴۰۷؛ ابن فهد حلي،     ۲/۴۱۸: ۱۴۰۸؛ فاضل آبي،     ۴/۸۱۱: ۱۴۰۹

  ).۵/۲۸۱: ۱۳۵۵؛ خوانساري، ۳۹/۷: ۱۳۶۷؛ نجفي، ۱۹/۱۰: ۱۴۱۵نراقي، 
  . ۸۶۲ و ۸۶۱ ، موادقانون مدني. ٢
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برند و بنـا بـر آن قـسم      دانستند، زن و فرزند از يكديگر ارث مي  در بارداري  جانشيني
و فرزنـد از    ، زن   نـسبي چنـين فرزنـدي دانـستند         كه زن صاحب رحم را مـادر       ااز فتاو 

آن قسم كه هر دو زن صاحب تخمك و صاحب رحم           برند و بنا بر      يكديگر ارث مي  
 و فرزند نيـز     جانشيني در بارداري  نسبي دانستند، زنان مزبور از فرزند ناشي از          را مادر 

 كـه زن    ابنا بر آن قسم از فتـاو      . برند از زنان صاحب تخمك و صاحب رحم ارث مي        
ستند و يا اينكه رعايت احتيـاط بـين زنـان و فرزنـد را               صاحب رحم را مادر عرفي دان     

ند، گرچه به مصالحه بـا     بر ضروري دانستند، فرزند و زنان مزبور از يكديگر ارث نمي         
  .اند يكديگر سفارش شده

  گيري نتيجه
 شـود تـا   مادر جانشين به موجب آثار عمومي قرارداد جانشيني در بارداري متعهد مـي           

تخمك بارورشـده     مرسوم در بارداري، اصول پزشكي،     مطابق شرايط قرارداد، عرف   
يا جنين والدين حكمي را در رحم خويش به مدت معيني نگهداري كند و با رعايت                
اموري كه براي سلامتي خود و جنين ضرورت دارد، آن را پـرورش دهـد و پـس از                   

ب بـه ايـن ترتي ـ    . طي زمان بارداري و زايمان، فرزند را به والدين حكمي تحويل دهد           
اگر وي از   . در قرارداد جانشيني در بارداري، مباشر خاص است       ) مادر جانشين (اجير  

انجام تعهد خودداري كند و اين خودداري، پس از انعقاد قرارداد و قبـل از بـارداري                 
هرگـاه اجبـار از ايـن راه نيـز          .  كنـد   به انجـام تعهـد     تواند او را اجبار    باشد، دادگاه مي  

حق فسخ قرارداد و مطالبة خسارات ناشي از عدم انجـام  ممكن نشود، والدين حكمي   
، شـود  اما اگر خودداري بعد از بارداري باشد، مسئله دشوار مـي          . كند تعهد را پيدا مي   

موضـوع  . به ويژه هنگامي كه خودداري منجر به آسـيبهاي جـسماني بـه جنـين شـود                
ليـل ارتكـاب    خودداري از انجام تعهد در اين وضعيت، علاوه بر جنبة حقـوقي، بـه د              

  .كند جرائم عليه اشخاص مانند سقط جنين جنبة كيفري نيز پيدا مي
موضوع ديگر آنكه مفاد تعهـد جانـشيني در بـارداري، نـاظر بـه نتيجـة حاصـل از         

اي از مواظبتهـا و      ، تعهـد نـاظر بـه انجـام پـاره          رسـد  بارداري نيست، بلكه بـه نظـر مـي        
نده و سالم مانـدن و يـا نمانـدن           و رشد آن است، چراكه ز       جنين  حفظ كوششها براي 
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 و همچنين رشد كردن يا نكردن جنـين، از تـوان و ارادة مـادر جانـشين خـارج                    جنين
 كـافي اسـت ثابـت كنـد كـه مطـابق شـرايط               هبار اين بنابراين، مادر جانشين در   . است

عرف مرسوم در بارداري و پزشكي، تمام كارهايي را كـه لازمـة بـارداري                قرارداد و 
اما تعهد مادر جانشين به تحويل نـوزاد  . نجام داده و كوتاهي نكرده است     بوده است، ا  

پس از زايمان، ناظر به نتيجه است و در صورت خودداري از آن بايد علـت خـارجي       
همچنـين مـادر    . را كه مانع كار او شده است، ثابت كند تا از مسئوليت آن مبرا شـود               

نـد هـر امـين      يفـه دارد تـا همان     جانشين به موجـب قـرارداد جانـشيني در بـارداري وظ           
شده تا زمـان تحويـل بـه والـدين حكمـي، بـه دور از افـراط و                   ديگري از نوزاد متولد   

  .تفريط نگاهداري و حضانت كند
گونه كه مادر جانشين ملزم است تا نوزاد را به والدين حكمي تحويل دهد،               همان

گرنــه بايــد  و تحويــل بگيرنــد در موعــد مقــررنــد نــوزاد راوالــدين حكمــي نيــز ملزم
همچنين والدين حكمي ملزمند با تمـام       . خسارات ناشي از تأخير خود را جبران كنند       

 كـه   رسـد  جانشين را بپردازنـد و بـه نظـر مـي           شدن كار موضوع قرارداد، اجرت مادر     
اي ديگـر     پايان كار موضوع قرارداد باشد، مگر آنكه شرايط قرارداد به گونـه            ،زايمان

  .م شده باشديتنظ
د جانشيني در بارداري، علاوه بر آثار عمومي فوق، آثار خاص ديگـري ماننـد               قراردا

شده با والـدين حكمـي و مـادر جانـشين، محرميـت             ي فرزند متولد  وضعيت رابطة نسب  
  .ددار بر آنان يا به عكس را نيز در از ويبري  فرزند با آنان و همچنين كيفيت ارث

 تـا   ۱۱۵۸بـا مفـاد مـواد       مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك و رحـم مطـابق             
 پـدر و مـادر نـسبي        ، قانون مدني در تمامي موارد به استثناي رابطة نامشروع زنا          ۱۱۶۷

اما قانون مدني، نسبت به وضعيت نـسبي ايـن فرزنـد بـا زن               . شوند فرزند محسوب مي  
 ۱۶۷ با استناد به اصل      توان پس مي . صاحب تخمك و زن صاحب رحم ساكت است       

 حكم چنين موضوعي را در منـابع فقهـي          ، آيين دادرسي مدني   ۳قانون اساسي و مادة     
  . معتبر جستجو كردايمعتبر يا فتاو

بين فقهاي اماميه دربارة نسبِ مادري زن صاحب تخمك و يا زن صاحب رحم با               
اكثـر  .  جانـشيني در بـارداري بـه دنيـا آمـده، اخـتلاف اسـت       ةفرزندي كه در اثر شيو  
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  هـر دو را مـادر      يو برخ   رحم  زن صاحب  ي، برخ  زن صاحب تخمك    معاصر، فقهاي
 زن صاحب تخمك را مادر نسبي فرزنـد و  يحال آنكه برخ. اند نسبي فرزند برشمرده 

 و برخـي نيـز تعيـين مـادر در ايـن            .اند زن صاحب رحم را مادر عرفي فرزند برشمرده       
  .اند  دانستهو رعايت احتياط بين آنها را ضروريمورد را از نظر شرعي مشكل 

توان بيان كرد كـه بـا وجـود           مي هبار اين شده در  ستدلالهاي تفصيلي انجام  پس از ا  
رابطة ولادتي فرزند ناشي    ژنتيكي فرزند به زن صاحب تخمك،       انتساب خصوصيات   

 سـورة مجادلـه زن   ۲ ة بـا توجـه بـه مفهـوم عـام و دلالـت آي ـ           جانشيني در بارداري  از  
  در را  زن صـاحب رحـم     قـش توان ن   بنابراين، نمي  .شود صاحب رحم را هم شامل مي     

ر و ضابطة ضرورت رابطة ولادت بـراي        معيااستناد   به   باره ناديده گرفت و وي نيز      اين
 ايجاد و برقراري رابطة نسبي و همچنين بـه دليـل شـركت وي در مراحلـي از فراينـد                   

  . محسوب شود نسبيتواند مادر رابطة ولادت مي
 است كه زن صاحب تخمك و زن ظاهراً اين امر مبناي فتواي آن دسته از فقهايي      

، انـد  صاحب رحم هر دو را مادر نسبي فرزنـد ناشـي از جانـشيني در بـارداري دانـسته         
، هر كدام از آنها در رابطـة ولادت كـه ضـابطه و              توان چنين استدلال كرد    چراكه مي 

  .اند معيار ايجاد نسب است، به نوعي شركت داشته
د هـستند، عمـل بـه فتـواي         ي كـه مقلِّ ـ   ريت مكلفين ـ اگرچه از نظر فقهي، دليل معذّ     

 قـول مـادر نـسبي بـودن زن          توانـد   از نظر حقوقي، قانونگـذار مـي       اام. مرجعشان است 
گرچه اين عمل قانونگذار خـلاف نظـر        . صاحب تخمك و صاحب رحم را برگزيند      

  .مشهور است، اشكالي وجود نخواهد داشت، چراكه خلاف شرع عمل نكرده است
دربـارة اينكـه بـين مـرد صـاحب اسـپرم و فرزنـد ناشـي از         بين فقها و حقوقـدانان    

 و فرزنـد محـسوب   گـردد و آنهـا پـدر    جانشيني در بارداري رابطـة نـسبي برقـرار مـي     
نتيجه اينكه حكم مانعيت براي ازدواج، به آنها تعلـق         . ند، اختلافي وجود ندارد   شو مي
ان و پـسران وي     ، يعني اگر فرزند مزبور دختر باشـد، ايـن مـرد، پـدر، بـرادر               گيرد مي
  . ازدواج كننددختر مزبورتوانند با  نمي

جانـشيني در   اين حكم بين زن صاحب تخمك و صاحب رحم با فرزند ناشـي از               
  .نسبي بداند، حاكم خواهد بود  نيز در صورتي كه قانونگذار آنها را مادربارداري
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